
وهريَرَهاب

ب

536�
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  .٣٤٨-٣٤٧، ص٧؛ ج٢٩٧، ص٣الاصابه، ج. ١

ــوهريره ــديث از   :اب ــترين ح راوي بيش

  9پيامبر

دوس از تيـره   ٢عمير بن عامر بن ذي الشـري 
نگـاران بـا توجـه     شرح حال ٣.قبيله اَزْد يمن بود

به اختلاف بسيار در نام او، شرح حـالش را در  
هـاي رجـالي و    كتـاب . اند ها آورده بخش کنيه

انـد؛   نام براي او ثبت کـرده  ۱۸تاريخي بيش از 
عبــدالرحمن بــن صــخر، عبــداالله بــن : از جملــه

ر عامر، عبداالله بن عائذ، سكَين بن صخر و عـام 
 / دختـر صُـفيح   ٥اميمه / ميمونه ٤.بن عبدشمس

كه بـه گـزارش    ٦صبيح بن حارث، مادر او بود
 جـا  آناز  ٧.ابوهريره با دعاي پيامبر مسلمان شد

ــال   ــه ســ ــه وي بــ ــالگي  ۷۸در . ق۵۸کــ ســ
سـال   ۲۰توان تولد او را حدود  درگذشت، مي

  ٨.پيش از هجرت دانست
بر پايـه  . وي به کنيه ابوهريره شهرت داشت

ــ ــودش، از گ ــا آنزارش خ ــواني   ج ــه در ج ک
، اين کنيه را پدرش ٩داشت اي را نگاه مي گربه
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برخي بر آنند کـه رسـول خـدا ايـن      ١.به او داد
ايـن سـخن پـذيرفتني     ٢.کنيه را به او داده است

نيست؛ زيرا رسول خدا بـر كسـي لقـب زشـت     
هاي نـاروا را تغييـر    ها و نام نهاد، بلکه لقب نمي
نيـز يـاد   » شـيخ المضـيره  «لقـب   از او با. داد مي

غذاي مخصـوص و  (شده؛ زيرا بر سفره مضيره 
او را فـردي   ٣.يافـت  حضـور مـي  ) لذيذ معاويـه 

شوخ طبع، گندمگون، چهارشانه، داراي مـوي  
بلند، گشاده دندان، با ريش بلند خضـاب شـده   
به رنگ زرد، و داراي سـبيل تراشـيده وصـف    

  ٤.اند كرده
ره پـيش از  ابـوهري : جواني ابـوهريره  �

اش  اسلام با يتيمي و فقر و چوپاني نزد خانواده
نخستين بار همراه هيئت يمن  ٥.کرد زندگي مي

به رياست طفيل بن عمرو دوسي، در سال هفتم 
آمد و  9نزد رسول خدا ٧يا خيبر ٦در مدينه. ق

به سبب حضـور نداشـتن در   . اسلام را پذيرفت
ــه  صــلح حديبيــه، از غنيمــت  هــاي خيبــر کــه ب

حاضران در حديبيه اختصاص داشت، بي بهره 
در روايتـي غيـر معتبـر، از حضـور او در      ٨.ماند
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يـاد شـده    ٩.غزوه ذات الرِقاع در سال چهارم ق
  .است

كمـك  ابوهريره پس از مسلمان شدن نيز بـا  

گرفتن از افراد خير و بـا خـدمتکاري روزگـار    
از او بارها گزارش شده که گاه در . گذراند مي

ان، گرسنگي بر وي آن چنـان سـخت   اين دور
و بـه   ١٠گشـت  هوش مي شد که از ضعف بي مي

هـاي آنـان    بهانه پرسش از صحابه، مهمان سفره
شد؛ امـا برخـي صـحابه بـه ايـن خواسـته او        مي

او از رســول خــدا بيشــتر  ١١.کردنــد توجــه نمــي
 ١٢رسـيد  گرفت و گاه کار بدان جا مي ياري مي

او را بـار پيـامبر خواسـت    يـك  : که گفته شده
کــرد بــا  و نيــز بــه او ســفارش مــي ١٣تنبيــه کنــد

ــدار  ــتن از دي ــود را    کاس ــت خ ــايش محبوبي ه
وي در اين مدت به بسره دختر  ١٤.افزايش دهد

اي غـذا و   غزوان، همسر عثمان، در برابر وعـده 
كرد و  اي از مرکب، خدمت مي مندي نوبه بهره

ــرايش آواز    ــراه او ب ــافرت هم » حــداء«در مس
وي . بـرد  از ايـن آواز لـذت مـي   خواند و او  مي

 ١٥.پس از مرگ عثمان با همين زن ازدواج کرد
انـد كـه تـا     برخي او را از اصحاب صفه شمرده
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همچنان در صفه  9پايان زندگاني رسول خدا
 9بر پايه چند روايت، رسول خدا ١.زيست مي

وي را همـراه لشـکر عـلاء بـن      ٢در سال هشـتم 
مـؤذن   او عبداالله حضْرمي به بحـرين فرسـتاد و  

به سال هفـتم   *القضاء عمرةوي در  ٣.علاء شد
و بـر پايـه گفتـه     ٤رانـد  شتران قربـاني را مـي  . ق

نيـز  . خودش در غزوه مؤتـه بـه سـال هشـتم ق    
  ٥.حضور داشت

حضـور  . به سال دهم ق *حجة الوداعاو در 
هـايي را از ايـن رخـداد مهـم      داشت و روايـت 

از جمله در غـدير خـم از   . گزارش کرده است

��	�� ������ «روايـت   9سـول خــدا ر ��� ���


��	
نيـز   ٦.را شـنيد و آن را گـزارش كـرد   » ���
 {نزول آيه 

َ
تمَمـتُ ا

َ
كُـم دِيـنَكُم وَأ

َ
كمَلتُ ل

َ
َ�ومَ أ

ــيكُم نعِمَــِ� 
َ
اميــر  دربــارهرا ) ۳، ۵/مائــده( }عَل

و برابري ثواب روزه گرفتن در روز  7مؤمنان
ه مـاه را روايـت نمـود    ۶۰حجه بـا روزه   ذي ۱۸

بر حرمـت مـال و جـان     9تأکيد پيامبر ٧.است
ــر دوري از     ــد ب ــديگر، تأکي ــر يک ــلمانان ب مس

و فرمـان ايشـان بـه     ٨، قتـل، زنـا، سـرقت   شرك
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همسرانش براي ماندن در خانـه پـس از انجـام    
را نيــز گــزارش  حجــة الــوداعحــج واجــب در 

وي در جريان ابلاغ آيه برائت بـه   ٩.کرده است
را همراهـي   7يدر مکه امـام عل ـ . سال نهم ق

او از راويان شمايل  ١٠.کرد و ايشان را ياري داد
روزي  بــر پايــه روايتــي،. بــود 9رســول خــدا

 سـمرة ره و وابوهريره، ابومحذخطاب به ايشان 
كـه   از شـما  کـس آخـرين   :بن جنـدب فرمـود  

خواسـت   هـركس مـي   ١١.در آتش است ،بميرد
گفــت كــه ســمره  ، بــه او مــيآزار دهــدرا  وي

اين خبـر را   ١٢.شد هوش مي  بياو و  ه؛درگذشت
نگـري   توان هشداري به اين سه نفر و آينده مي

هماننـد   ١٣.سرنوشت آنان دانسـت  دربارهپيامبر 
خبـر پيـامبر بـه ابـوهريره و      دربـاره اين روايت 

ه آمـده اسـت   ال بن عنفـو رجفرات بن حيان و 
ــان را در آتــش   ــدان يکــي از آن کــه ايشــان دن

ايـن خبـر    .تر از کوه احد دانست دوزخ بزرگ
باعث شد ابـوهريره تـا زمـان بـا خبـر شـدن از       

که در پـي ارتـداد کشـته شـد، از      الرجمرگ 
  ١٤.دوزخي بودن خود بيم داشته باشد
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بـا توجـه بـه    : ابوهريره پس از پيامبر �
اي ابوهريره،  جايگاه فرودست اجتماعي و قبيله

کـه از نقـش او در رويـداد سـقيفه      طبيعي است
ــداد  .اطلاعــي در دســت نباشــد ــان ارت در جري

ــا عــلاء    ــوهريره را ب ــوبكر، اب ــردم بحــرين، اب م
كـه   تـا زمـاني   ١.حضرمي بـه آن منطقـه فرسـتاد   

علاء حضرمي زنده بـود، بـر آن منطقـه حکـم     
در زمان خلافت عمـر  . ق۲۰او به سال . راند مي

ــت و خليفــه، ابــوهريره را حکمــران     درگذش
برخـي از ولايـت او بـر عمـان و      ٢.بحرين کرد

  ٣.اند يز سخن گفتهيمامه ن
به ويژه در دوران حکومت  9پس از پيامبر

ابوهريره بر بحرين، ثروت و چنـان بسـيار شـد    
او  ٤.کــه باعــث اتهــامش نــزد عمــر گشــت     

و داراي خـدمتکار   ٥پوشـيد  هاي فاخر مي لباس
و  ٧و کشتزارهايي در راه ميان مکه و مدينه ٦بود

بر پايـه   ٨.قصري در عقيق، ييلاق مدينه، داشت
ــه   گز ــه مدين ــوهريره را ب ــه دوم اب ــي، خليف ارش

ــه ســبب جمــع  آوري ثــروت  احضــار کــرد و ب
فراوان، او را شلاق زد و بخشـي از امـوالش را   
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.٣٦٩، ص٢؛ الكامل، ج٣٠٤، ص٣تاريخ طبري، ج. ١

  .٣٦٨، ص١٠؛ انساب الاشراف، ج١٥٣، ص٢تاريخ يعقوبي، ج. ٢

.١٠١، ص٧؛ البداية و النهايه، ج١١٢ص ،٤تاريخ طبري، ج. ٣

  .٣٦٨، ص١٠؛ انساب الاشراف، ج٨٩فتوح البلدان، ص ٤.

  .٣٥١، ص٤تاريخ الاسلام، ج ؛٢٤٣، ص٤الطبقات، ابن سعد، ج. ٥

.١١٠، ص٨؛ البداية و النهايه، ج٣٦٦، ص٦٧تاريخ دمشق، ج ٦.

  .١٣٣١، ص٤معجم ما استعجم، ج. ٧

.٣٦٢، ص٧الاصابه، ج. ٨

ســتاند و حکومــت بحــرين را ديگــر بــار بــه او 
خواست  اما او نپذيرفت؛ زيرا نمي. پيشنهاد کرد

  ٩.باز اموالش ضبط و خودش مجازات شود
وهريره از گزارش شده که در ايـام حـج، اب ـ  

کساني بـود کـه بـه عنـوان جانشـين عثمـان در       
او که بـه سـبب وابسـتگي و     ١٠.ماندند مدينه مي

مندي بـه عثمـان، هنگـام محاصـره خانـه       علاقه
وي، براي دفـاع و حمايـت از او نـزدش مانـده     

خواست  ، در روز قتل عثمان از قاتلان مي١١بود
او هرگــاه بــه يــاد  ١٢.تــا خــودش را نيــز بکشــند

افتـاد، بـا صـداي بلنـد      رگ عثمان ميرويداد م
  ١٣.گريست مي

معاويه ، 7پس از بيعت مسلمانان با امام علي
اي براي مخالفت بـا ايشـان بـود،     كه در پي بهانه

ابوهريره و نعمان بن بشير را نزد ايشان فرستاد تـا  
از او بخواهنــد کــه قــاتلان عثمــان را بــه معاويــه 

کــردن  بــا گوشــزد 7امــام علــي. تحويــل دهــد
انيت خود و طرفداري بيشتر صـحابه بـزرگ   حق

پيــامبر از خــود، آن دو را بــه ســبب همراهــي بــا 
دانست  گويا معاويه که مي. معاويه سرزنش کرد

کار از دست امام علي خارج است، از وجهه  اين
امـام  کـردن   ابوهريره و نعمان بن بشير براي متهم
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.٢٥٠، ص٤؛ الطبقات، ابن سعد، ج٣٢٣، ص١١، جالمصنف. ٩

  .٣١٧، ص١٩تاريخ دمشق، ج. ١٠

  .٥٦٣، ص٥الاشراف، ج انساب ؛٣٥٣، ص٤تاريخ طبري، ج. ١١

  .٤٨٤، ص٣٩؛ تاريخ دمشق، ج١٢٤٦، ص٤تاريخ المدينه، ج. ١٢

.٥٩، ص٣؛ الطبقات، ابن سعد، ج٥٩٧، ص٥انساب الاشراف، ج. ١٣
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نعمان بـا   ١.به جانبداري از قاتلان عثمان بهره برد
ــا ايشــان اعــلام  7يدن ســخنان امــام علــيشــن ب

  امـا ابـوهريره بـي   . همراهي کرد و در مدينه ماند
توجه به اين سخنان به شام بازگشت و به فرمـان  
ــاتلان    ــل ق ــام را از تحوي ــودداري ام ــه، خ معاوي

  ٢.عثمان به مردم شام اعلام كرد
بر پايه گزارشي ديگر، ابوهريره و ابـودرداء  

رفتند  7امام علي در کشاکش نبرد صفين نزد
و تحويل قاتلان عثمان به معاويه و خلـع وي از  

با اظهار  7امام علي. خلافت را از او خواستند
نارضايتي از قتـل عثمـان و نشـناختن قـاتلان او     
که در شورش مردمي کشـته شـده بـود، از آن    

 شناسـند،  دو خواست تا اگر اين قـاتلان را مـي  
 د بـن آن دو کـه محم ـ . آنان را تحويـل گيرنـد  

اشتر و عمار ياسر را قاتل عثمان مالك بکر،  ابي
دانستند، از آنان خواستند تـا تسـليم معاويـه     مي

در واکــنش بــه ايــن خواســته، بــيش از  . شــوند
نفر از لشکر عراق گرد آمدند و خـود   ۰۰۰/۱۰

ــا      ــدند ت ــث ش ــد و باع ــان ناميدن ــل عثم را قات
. فرستادگان معاويه بـا دسـت خـالي بازگردنـد    

رويداد، عبدالرحمن بن غنم اشعري  پس از اين
با اطـلاع از ميـانجيگري ابـوهريره و ابـودرداء،     
آنان را که به جـاي حمايـت از امـام علـي کـه      
شايســتگي خلافــت داشــت و خلافــتش مــورد 
تأييد اکثـر صـحابه بـود، از معاويـه جانبـداري      
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.٤٤٦، ص٢رات، ج؛ الغا٤٤٥، ص٢انساب الاشراف، ج. ١

.٤٤٦، ص٢انساب الاشراف، ج. ٢

  ٣.کرده بودند، سخت سرزنش کرد
هر چند از همراهـي ابـوهريره بـا معاويـه در     

برد صفين گزارشي در دست نيسـت، بـر پايـه    ن
گزارشي، بلال، پسر ابوهريره، امير پيادگان در 

نيـز بـه دنبـال     ٤.جناح چـپ لشـکر معاويـه بـود    
در سال  *غارت مدينه به دست بسر بن أَرطات

ــه   . ق۳۹ ــوهريره را ب ــه، وي اب ــان معاوي ــه فرم ب
او امامـت   ٥.امامت جماعـت در مدينـه گمـارد   

را بر عهده داشـت؛ امـا بـا    جماعت مردم مدينه 
 جاريـة به فرماندهي  7رسيدن لشکر امام علي

که در تعقيب بسر بودنـد، ابـوهريره    *بن قدامه
بن قدامه، ابوهريره را ابوسنّور  جارية ٦.گريخت

ناميد و وي را تهديد کـرد کـه در   ) پدر گربه(
بـا   ٧.صورت دسـتيابي بـه او، گـردنش را بزنـد    

ت مـردم بـا امـام    و بيع ـ 7شهادت امير مؤمنان
، جاريه به كوفه بازگشت و ابـوهريره  7حسن

بـار ديگـر امامـت جماعـت      ،كه گريختـه بـود  
   ٨.دار شد مدينه را عهده

و  7حسـن  که وي از صلح ميان امام گاه آن
و  ٩معاويه آگاه شد، از حجاز به معاويه پيوست
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؛ اسد الغابه، ٦٣، ص٣؛ الفتوح، ج١٢٨، ص١الامامة و السياسه، ج. ٣

.٣٨٣، ص٣ج

.٣٠٥، ص٦؛ تاريخ الاسلام، ج١١٨تاريخ خليفه، ص. ٤

  .١٤٠، ص٥؛ تاريخ طبري، ج٤٥٨، ص٢انساب الاشراف، ج. ٥

.٢٠٠، ص٢؛ تاريخ يعقوبي، ج٦٣٩، ص٢، جالغارات .٦

.١٤٠، ص٥تاريخ طبري، ج. ٧

.٣٢٢، ص٧؛ البداية و النهايه، ج١٤٠، ص٥تاريخ طبري، ج. ٨

  .٦٥٦، ص٢، جالغارات .٩
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  زمــاني كــه اســتقبال مــردم كوفــه را از معاويــه 
بــا شــور و هيجــان در مســجد ديــد، زانــو زد و 

 9سخت و با تأكيد بر اين که بر رسـول خـدا  
لعـن   دربـاره ، روايتـي از پيـامبر   بندد مين دروغ

 7امـام علـي  گران در حرم نبوي خواند و  فتنه
بـه پـاداش   معاويـه  . معرفي كـرد  مصداق آنرا 

ــن  ــار،اي ــوهريره   ک ــه اب ــه را ب ــي مدين   حکمران
و هايي، معاويـه هرگـاه از ا   بر پايه گزارش ١.داد

مدينـه   شـد، وي را از حکومـت   خشمگين مـي 
ــي  ــزل م ــود،   ع ــنود ب ــاه از او خش ــرد و هرگ   ک

گـزارش شـده   . کرد ديگر بار او را منصوب مي
که او در اين دوران بيشـتر بـه عنـوان جانشـين     
مروان بن حکم، امير مدينه از سوي معاويه، بـر  

ــت کــرد   ــه حکوم ــوهريره در زمــان   ٢.مدين اب
مـروان بـه شـمار    خلافت معاويـه، از نزديكـان   

رفــت و هنگــام مســافرت او، در مدينــه      مــي
  ٣.جانشينش بود

ــر  ــه در برابـ ــود کـ ــاني بـ ــوهريره از کسـ   ابـ
 دربـاره هـايي   عطاياي معاويه بـه جعـل روايـت   

ويـژه معاويـه     هاي شيخين و عثمان و به فضيلت
گر خطاهاي معاويه  گاه نيز توجيه ٤.دست زدند

ه از جملــ. در برابــر اعتــراض مســلمانان بــود   
بن صـامت اشـاره    عبادةتوان به سخنان او با  مي
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.٦٧، ص٤شرح نهج البلاغه، ج. ١

  .١١٣، ص٨البداية و النهايه، ج؛ ٣٥٦، ص٤الاسلام، ج تاريخ. ٢

.٢٧٨؛ المعارف، ص٢٥٠، ص٤الطبقات، ابن سعد، ج. ٣

  .٦٧، ص٤جشرح نهج البلاغه، . ٤

معاويـه اعتـراض     نمود که به حمل بـار شـراب  
  ٥.کرده بود

ابـوهريره در   ::بيت ابوهريره و اهل �
همواره در صف برابر اهل بيـت  مسائل سياسي 

 گـاه  اما ٦.قرار داشت و با معاويه همکاري کرد
از او  :هاي اهل بيـت  هايي در فضيلت روايت

توان آن را در جهت  شده است که مي گزارش
کسب اعتماد توده مـردم و بـه تناسـب اوضـاع     

بـــر پايـــه . اجتمـــاعي و سياســـي روز دانســـت
که از ياري معاويه بهره  گزارشي، او تا هنگامي

کرد و چون از ياري او بـي   برد، سکوت مي مي
و احتمـالاً از او   ٧آمد ماند، به سخن مي بهره مي

بيت سـخن   هاي اهل فضيلتاز  کرد يا انتقاد مي
بـه   معاويـه را او در حـالي کـه گـاه    . گفـت  مي

ســرزنش  7ســبب نبــرد بــا اميــر مؤمنــان علــي
 ؛بـود سفره  و همنشين مه نيز با معاويه، ٨كرد مي

نمـازش را بـا اميـر مؤمنـان     داد  ترجيح مـي ولي 
غـذاي   :گفت خودش مي ؛ زيراخواندب 7علي

ــرب ــه چ ــر معاوي ــر   ،ت ــت س ــاز پش ــدن نم خوان
برتر و شركت نكردن در نبرد با ايشان  7علي

  ٩.استتر  نزديكبه سلامت 
نگـاران، ابـوهريره بـر     بر پايه گزارش تـاريخ 
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.١٨٠، ص١٠؛ الغدير، ج١٩٨، ص٢٦، جتاريخ دمشق .٥

.٥٦٩، ص٢الغارات، ج. ٦

.١١٤، ص٨البداية و النهايه، ج. ٧

.٤٤٦، ص٢؛ الغارات، ج٤٢٥، ص٢انساب الاشراف، ج. ٨

.٦٤، ص١شذرات الذهب، ج ؛٢٢٧، ص٣ربيع الابرار، ج. ٩
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ولــي برخــي  گــزارد؛نمــاز  ٢ســلمه  و ام ١عايشــه
ــلمه را پـــس از مـــرگ   درگذشـــت ام وي سـ

و بر اين باورند که سعيد بـن زيـد بـر     ٣دانند مي
   ٤.سلمه نماز گزارد ام

 .ق۵۸ يـا  ۵۷هـاي  سـال  مرگ ابوهريره را در
خـود در   قصـر  دروي  ٥.انـد  كردهياد در مدينه 

اي در  درهو هـاي مدينـه    از يـيلاق ، وادي عقيق
درگذشـت و جنـازه او را بـه     ،غرب ايـن شـهر  

 بـن  عتبـة وليـد بـن   کـه  اند  گفته. مدينه آوردند
وي د و گـزار بر او نمـاز   ،امير مدينه، سفيان ابي
کـه وليـد    گـاه  آن ٦.سپردندخاك به در بقيع را 

دسـتور  وي ، رسـاند را به معاويـه  او خبر مرگ 
ــا عثمــان در   داد بــه پــاس همراهــي ابــوهريره ب

فرزنـدانش  اش، وليـد بـه    دوران محاصره خانـه 
نيـز   ٧.درهم به آنان بدهد ۰۰۰/۱۰نيكي كند و 

حضــور وي فرزنــدان عثمــان در تشــييع جنــازه 
  ٨.يافتند

عنوان  محرِز، عبدالرحمن و بلال به/از محرر
اينـان از پدرشـان   . انـد  پسران ابوهريره نام بـرده 
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  .٢٠٢، ص٣تاريخ دمشق، ج.١

  .٧٦، ص٨ج ،سعدالطبقات، ابن  ؛٨٥ص المحبر،. ٢

.١١٤، ص٨البداية و النهايه، ج. ٣

.٢٨٩ص ،٦ج اسد الغابه،؛ ١٩٢١ص، ٤ج الاستيعاب، .٤

ــاريخ ؛ ١٧٧٢، ص٤الاســتيعاب، ج ؛١٩٢، ص، خليفــهالطبقــات. ٥ ت

.٣٠٨، ص٦٧دمشق، ج

.١١٤، ص٨البداية و النهايه، ج. ٦

.١١٥، ص٨البداية و النهايه، ج. ٧

  .٣٦١، ص٧الاصابه، ج؛ ٢٧٤ص ،٤الطبقات، ابن سعد، ج. ٨

ابوهريره دختـري نيـز داشـته     ٩.اند روايت کرده
کـــه همســـر ســـعيد بـــن مســـيب، از فقيهـــان  

گانه، بوده و به علت همين رابطـه سـببي،    هفت
ــديث     ــه ح ــرد ب ــاترين ف ــعيد را دان هــاي او  س

فقيه مالکي، يوسف بـن يحيـي بـن     ١٠.اند دانسته
از دودمـــان وي .) ق۲۸۸.م(يوســـف اندلســـي 

  ١١.است
ــوهريره روايــت � بــا وجــود : هــاي اب

سـال و هفـت ماهـه ابـوهريره بـا        يكهمراهي 
هـاي   هـاي او از مجمـوع روايـت    پيامبر، روايت

اي چون عايشه، ابوبکر و  و صحابه 7امام علي
روايـت گـزارش    ۵۳۷۴از او ١٢.عمر بيشتر است

هـاي او، بـا وجـود     كثرت روايـت  ١٣.شده است
سـبب   9رسول خدان کوتاه مصاحبتش با زما
مـورد اعتـراض و   اش  تا در زمان زنـدگاني  شد

بيشـتر صـحابه او را    ١٤.نقادي صحابه قرار گيرد
حـديث مـتهم كـرده و     جعـل به دروغگويي و 

به تنهايي اين همه روايت  ويچگونه  :اند گفته
چـه كسـي شـاهد     ه وشنيد 9را از رسول خدا

بـوده   9داهـا از رسـول خ ـ   شنيدن اين روايـت 
�����������������������������������������������������������

ــاريخ ٣٨٢؛ جمهــرة انســاب العــرب، ص٨٢، ص٥الثقــات، ج. ٩ ؛ ت

.٣٥-٣٤، ص٣٦دمشق، ج

  .٢١٨، ص٤، جسير اعلام النبلاء .١٠

  .٢٥٧، ص٨الاعلام، ج؛ ٣٣٩، ص٢١تاريخ الاسلام، ج. ١١

  .١٢٥شيخ المضيره، ص. ١٢

.٦٣٢، ص٢سير اعلام النبلاء، ج. ١٣

ويـل مختلـف الحـديث،    أت؛ ٢٤٧، ص٤الطبقات، ابـن سـعد، ج  . ١٤

.٢٨ص
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را بـه سـبب    ويخليفـه دوم  ؟ از ايـن رو،  است
هــاي بســيار و جعــل و وضــع  گــزارش روايــت

ــه زد ــديث، تازيان ــي ١.ح ــرت عل او را  7حض
نيـز  عايشـه  و  ٢دروغگوترين مردم معرفي كرده

 ٣.او را انكـار كـرده اسـت   هـاي   فراواني روايت
ها باعث بدگماني مردم عراق به او  اين اعتراض

ــود  ــده ب ــوي  ٤.ش ــأثير تتح ــار   ت ــب الاحب كع
، اسرائيليات فراوان را به متـون اسـلامي   يهودي

او  ٥.راه داد و مورد انکار صـحابه قـرار گرفـت   
هـــا، فراوانـــي  در مواجهـــه بـــا ايـــن اعتـــراض

ــا   روايــت هــايش را مرهــون همراهــي مــداوم ب
بـه سـبب فقـر و بيکـاري خـود و نيـز        9پيامبر

 اين کرامات بـا . کرامت يا دعاي پيامبر دانست
ــتان    ــورت داس ــه ص ــيار و ب ــتلاف بس ــاي  اخ ه

بعدها نيز برخي  ٦.گوناگون گزارش شده است
و نيـز بزرگــاني   رجـال وحـديث   از دانشـمندان 

هــاي او را  چــون ابوحنيفــه، بســياري از روايــت
ــد و وي را بــه جعــل حــديث مــتهم      نپذيرفتن

ها، اخباري با ايـن   از جمله اين حديث ٧.کردند
دعاي پيـامبر از نـور    سينه معاويه به: اند مضامين

�����������������������������������������������������������

.٦٨-٦٧، ص٤نهج البلاغه، ج حشر. ١

.٦٨ص، ٤شرح نهج البلاغه، ج. ٢

.٤١ويل مختلف الحديث، صأت. ٣

  .٦٧ص، ٤ج البلاغه، نهج شرح؛ ٩٥، ص٥تاريخ دمشق، ج. ٤

  ..٨٩، ١٣شيخ المضيره، ص. ٥

؛ ٢٤٦، ص١١؛ امتـاع الاسـماع، ج  ١٠٥، ص٨البداية و النهايه، ج. ٦

  .٣٥٦-٣٥٥، ص٧ج الاصابه،

.٦٨، ص٤شرح نهج البلاغه، ج. ٧

علــم و ايمــان لبريــز شــد؛ پيــامبر بــا معاويــه در 
بهشت وعده ديدار نهاد؛ پيامبر بـا دسـت خـود    

ــي   ــه م ــان معاوي ــذا در ده ــا   غ ــت؛ و تنه گذاش
امـا بـر پايـه     ٨.کننـد  دوزخيان معاويه را لعن مي

سخن نسائي، تنها فضيلت معاويه، نفرين پيـامبر  
بر  ٩.نکند گاه شکمش را سير بود که خدا هيچ 

پايه گزارش ابن حجر، احمد بن حنبل و نسائي 
  هاي فضـيلت  و اسحاق بن راهويه بيشتر روايت

هايي که  دانستند؛ روايت معاويه را ساختگي مي
شـدند   جعـل مـي   7به دست دشمنان امام علي

نيز در . توانستند براي ايشان عيبي بيابند که نمي
ا را ه ـ برابر، براي دشمنش معاويه، اين فضـيلت 

امـا بسـياري از دانشـوران اهـل      ١٠.جعل کردنـد 
ســـنت بـــا پـــذيرش اصـــل عـــدالت صـــحابه، 

هـا   ايـن روايـت  . انـد  هـاي او را پذيرفتـه   روايت
بخشي انبوه از مسانيد و صـحاح اهـل سـنت را    

نفـر از ابـوهريره    ۸۰۰بيش از  ١١.اند در بر گرفته
كه مـزي نـام بيشـتر     ١٢اند روايت گزارش كرده

  ١٣.را آورده است نآنا
هــايي معتبــر نيــز از او  بــا ايــن حــال، روايــت

گــزارش شــده اســت؛ از جملــه حــديثي بــدين 
از حاضـران در غـدير    7مضمون كه امام علي
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.١٠٦-٨٩، ص٥٩تاريخ دمشق، ج. ٨

.٢٥٧، ص٦؛ الوافي بالوفيات، ج١٠٧، ص٢٣تاريخ الاسلام، ج. ٩

.٨١، ص٧فتح الباري، ج. ١٠

  .٦٠٨، ص٢سير اعلام النبلاء، ج ؛٥همام، ص ةصحيف. ١١

  .٢١٧، ص٢تدريب الراوي، ج. ١٢

.١٩٥-١٩٤، ص٢٢تهذيب الكمال، ج. ١٣
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 دربـاره  9خم خواست تا سخنان رسـول خـدا  
ــي ــام عل ــن   7ام ــا او را در اي ــردم ب و بيعــت م

ابوهريره از ). حديث مناشده(روزگواهي دهند 
وي  ١.واهي دادکساني بود که اين رويداد را گ

در قبيله كنده دركوفه امامت جماعت داشت و 
جـواني از او  . داد هاي مردم پاسخ مي به پرسش

علـي بـن    دربـاره  9آيا از رسول خـدا : پرسيد

� «: اي كه فرمـود  شنيده 7طالب ابي ���� �����

������� ���
. آري: ؟ ابــوهريره گفــت»���� � ������ 
او  تـو بـا دشـمن   ! به خدا سـوگند : جوان گفت

  ٢.دوستي نمودي و با ولي وي دشمني كردي
 7هنگامي كه مروانيان مانع دفن امام حسن

ــول   ــدش رس ــزار ج ــار م ــدا  كن ــدند،  9خ ش
ــت   ــرد و گف ــراض ك ــوهريره اعت ــول : اب از رس

 8حسـن و حسـين  : شنيدم كه فرمـود  9خدا
او اين کار مروان را بـراي  . سيد جوانان بهشتند

ــ ٣.محبوبيـــت نـــزد معاويـــه دانســـت ر از ديگـ
 :هــا کــه وي در فضــيلت اهــل بيــت روايــت

گزارش کرده، آن است که پيامبر به امام علي، 
 3و فاطمــه :امــام حســن و امــام حســين   

نگريست و خود را دشـمن دشـمنان و دوسـت    
ــز روايــت نمــوده کــه   ٤.دوستانشــان دانســت ني

ــه   ــان، فاطم ــان جهاني ــرين زن ــه 3بهت ، خديج
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  .٣٤٧، ص٧البداية و النهايه، ج. ١

.٢٠٤، ص١؛ الغدير، ج٤٩٦الايضاح، ص. ٢

  .٢٤٨، ص١٩؛ احقاق الحق، ج٦٥، ص٣انساب الاشراف، ج. ٣

.٦٢، ص٢؛ الاصابه، ج٣٦، ص٨البداية و النهايه، ج. ٤

، مــريم دختــر عمــران و آســيه همســر 3کبــرا
ــا گوشــه   ٥.هســتندفرعــون  ــامبر ب ــز روزي پي ني

 7را از پاهــاي امــام حســينخــاك پيــراهنش 
: سوگند يـاد کـرد   ،زدود و خطاب به ايشان مي

دانـم، مـردم نيـز     تـو مـي   دربـاره اگر آنچه مـن  
ــر گــردن  مــي ــو را ب هايشــان حمــل  دانســتند، ت
ــد مــي ــيش از  ٦.کردن ــت  ۳۵وي ب ــارهرواي  درب

رش گزا 9از پيامبرفضيلت مكه، حج و عمره 
؛ از جمله مباهات خداوند به چهـره  استکرده 

؛ آمــرزش گناهــان  ٧غبــارآلود اهــل عرفــات  
 گـاه  آنحاجيان، بدان سان که پـس از حـج تـا    

پـاك  که خود را نيالوده باشند، ماننـد نـوزادي   

؛ خداونـد در برابـر هـر گـام مرکـب      ٨شوند مي
ــان حســنه مــي  حــج نويســد و  گــزاران بــراي آن

و درجه آنان را بالا کند  ميپاك گناهانشان را 
؛ عمــره دوم کفــاره گناهــان ميــان آن ٩بــرد مــي

عمره و عمره اول است و حـج مقبـول برتـرين    
كسـي   ؛١٠کار نزد خدا و پاداشش بهشت اسـت 

رود، اگـر در   بيـرون مـي  كه براي حج از خانـه  
روز  خداونـد بـراي او تـا    ميان راه وفات يابـد، 

كـه بـراي    نويسد و كسـي  حج ميثواب قيامت 
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  .١٨٢١، ص٤؛ الاستيعاب، ج٢٦٤، ص٨الاصابه، ج. ٥

، ١٤دمشـق، ج ؛ تـاريخ  ٣٩٦، ص١الطبقات، ابـن سـعد، خامسـه   . ٦

.١٨٠ص

.٥٨، ص٥، جالکبريالسنن  ؛٤٦٥، ص١المستدرك، ج. ٧

  .٢٠٩، ص٢، جالبخاري ؛ صحيح٤١٠، ص٢مسند احمد، ج. ٨

.١٣، ص٥كنز العمال، ج؛ ٢١٠، ص١الدر المنثور، ج. ٩

.٢٤٦، ص٢مسند احمد، ج. ١٠
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ــره ــرون رود، عم ــراي  بي ــد ب ــاداش  خداون او پ
نمـاز   ؛١نويسـد  گزار را تا روز قيامـت مـي    عمره

ــنگــزار ــاز از  دن در مســجد م دن در گــزارنم
 ؛٢اسـت  بهتـر  مسـجدالحرام جـز   مساجد ديگـر 

حـج و عمـره    ان،و زن انو ناتوان انجهاد پيرمرد
  ٣.است

ــوان گفــت آن دســته از روايــت  مــي هــاي  ت
ــا مصــلحت  ــوهريره کــه منفعــت ي حاکمــان  اب

هـايي   کرده و نيز روايـت  معاصرش را تأمين مي
که معارض معتبر دارد، پذيرفته نيست و تنها بـا  

تــوان بــه  وجـود قــراين و شـواهد تأييــدگر مـي   
  .هاي او استناد کرد روايت

  منابع �

عبدالحســــين شــــرف الــــدين  :ابــــوهريره

نوراالله  :احقاق الحق ؛، قم، انصاريان.)ق١٣٧٧.م(

ــات.)ق١٠١٩.م( الحســيني الشوشــتري : ، تعليق

ــي،   ــة النجف ــم، مکتب ــي، ق ــدين نجف ــهاب ال  ش

ــدين؛ ق١٤٠٦ ــدنيا و الـ ــاوردي  :ادب الـ المـ

، بيــــروت، دار و مکتبــــة هــــلال، .)ق٤٥٠.م(

، .)ق٤٦٣.م(ابـن عبـدالبر    :الاستيعاب ؛ق١٤٢١

ــل،      ــروت، دار الجي ــاوي، بي ــش البج ــه كوش ب

محمـد   ابن اثير علـي بـن   :اسد الغابه؛ ق١٤١٢

؛ ق١٤٠٩، بيروت، دار الفکر، .)ق٦٣٠.م(الجزري 

، بـه  .)ق٨٥٢.م(ابـن حجـر العسـقلاني     :الاصابه

ــي ــروت، دار   كوشــش عل ــد و ديگــران، بي محم

ــه،   ــب العلمي ــلام؛ ق١٤١٥الکت ــي :الاع  الزركل
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.٢٠٩، ص٢الدر المنثور، ج. ١

.٥٤، ص٢الدر المنثور، ج. ٢

.٢١٠ص ،١جالدر المنثور، . ٣

ــم، .)ق١٣٩٦.م( ــروت، دار العلـ ــين، بيـ  للملايـ

ابـــن قتيبـــه  :الامامـــة و السياســـه؛ م١٩٩٧

، دار ، به کوشش علي شيري، بيـروت .)ق٢٧٦.م(

 المقريــزي :الاســماع امتــاع ؛ق١٤١٠الاضــواء، 

ــه، .)ق٨٤٥.م( ــش ب ــد كوش ــد،  محم عبدالحمي

انســاب ؛ ق١٤٢٠ بيــروت، دار الكتــب العلميــه،

، به كوشش زكار، .)ق٢٧٩.م(البلاذري  :الاشراف

 الفضل بـن  :الايضاح؛ ق١٤١٧بيروت، دار الفکر، 

، بـــه كوشـــش الحســـيني .)ق٢٦٠.م(شـــاذان 

ــدء؛ ش١٣٦٣تهــران، الارمــوي، دانشــگاه  و  الب

بيـروت،  ، .)ق٣٥٥.م(المقدسـي  المطهر  :التاريخ

ابـن كثيـر    :البداية و النهايه؛ م١٩٠٣ دار صادر،

ــة المعــارف.)ق٧٧٤.م( ــل؛ ، بيــروت، مکتب  تأوي

، بـه  .)ق٢٧٦.م(ابـن قتيبـه    :مختلـف الحـديث  

كوشش اسماعيل اسعردي، بيـروت، دار الکتـب   

 :لمشـاهير تـاريخ الاسـلام و وفيـات ا   ؛ العلميه

، به كوشش عمر عبدالسلام، .)ق٧٤٨.م(الذهبي 

ــي،   ــاب العرب ــروت، دار الکت ــاريخ ؛ ق١٤١٠بي ت

ــري  ــوك (طب ــم و المل ــاريخ الام ــري  :)ت الطب

، به كوشش محمد ابوالفضل، بيروت، .)ق٣١٠.م(

 ـ تاريخ؛ دار احياء التراث العربـي   خليفـة  :هخليف

بيـروت،   فـواز،  كوشش به، .)ق٢٤٠.م( خياط بن

 :التـاريخ الكبيـر  ؛ ق١٤١٥ ،هالعلمي ـ كتبدار ال

، بيــــروت، دار الفکــــر، .)ق٢٥٦.م(البخــــاري 

ابــن عســاكر  :مدينــة دمشــق تــاريخ؛ ق١٤٠٧

، به كوشش علي شيري، بيـروت، دار  .)ق٥٧١.م(

ابن شبة  :تاريخ المدينة المنوره؛ ق١٤١٥الفکر، 

، قـم ، به كوشـش شـلتوت،   .)ق٢٦٢.م(النميري 

احمـد بـن    :اليعقوبيتاريخ ؛ ق١٤١٠دار الفکر، 

؛ ق١٤١٥، بيروت، دار صادر، .)ق٢٩٢.م(يعقوب 

ــراوي  ــدريب ال ــيوطي  :ت ــه .)ق٩١١.م(الس ، ب

ــاض   ــة الري ــاض، مکتب ــدالوهاب، ري کوشــش عب

، بـه  .)ق٧٤٢.م(المزي  :تهذيب الكمال ؛الحديثه

؛ ق١٤١٥كوشش بشار عـواد، بيـروت، الرسـاله،    

الكتـب  مؤسسـة  ، .)ق٣٥٤.م(ابن حبان  :الثقات
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ابـن   :جمهرة انسـاب العـرب  ؛ ق١٣٩٣، هافيالثق

، گروهـي از علمـا  ، بـه كوشـش   .)ق٤٥٦.م(حزم 

ــه،   ــب العلمي ــروت، دار الکت ــدر ؛ ق١٤١٨بي ال

ــور ــيوطي  :المنث ــروت، دار .)ق٩١١.م(الس ، بي

ــه،  ــل؛ ق١٣٦٥المعرف ــوه دلائ ــي :النب  البيهق

عبدالمعطي، بيروت، دار  كوشش به، .)ق٤٥٨.م(

ــه، ــع؛ ق١٤٠٥ الكتـــب العلميـ ــرار ربيـ  :الابـ

، بيــــروت، اعلمــــي، .)ق٥٨٣.م(الزمخشــــري 

، .)ق٤٥٨.م(البيهقـي   :السنن الكبري ؛ق١٤١٢

 الـذهبي  :النـبلاء  اعـلام  سير؛ بيروت، دار الفکر

ــه، .)ق٧٤٨.م( ــي كوشــش ب ــان، از گروه  محقق

ابـن   :السيرة النبويـه ؛ ق١٤١٣ بيروت، الرساله،

ــام  ــقاء و   .)ق٢١٣-٨.م(هش ــش الس ــه كوش ، ب

ــروت، ــه ديگــران، بي ــة العلمي ــذرات ؛ المکتب ش

، بـه  .)ق١٠٨٩.م(عبدالحي بـن العمـاد    :الذهب

کوشش عبدالقادر و الارنـؤوط، دمشـق، دار ابـن    

نـوراالله الحسـيني    :احقاق الحق ؛ق١٤٠٦کثير، 

شهاب الدين : ، تعليقات.)ق١٠١٩.م(الشوشتري 

شرح نهـج   ؛ق١٤٠٦نجفي، قم، مکتبة النجفي، 

، بـه كوشـش   .)ق٦٥٦.م(الحديد  ابي ابن :البلاغه

 ــ  ــب العربي ــاء الكت ــل، دار احي ــد ابوالفض ، همحم

ــوهريره؛ ق١٣٧٨ ــيرة اب ــيخ المض محمــود  :ش

صـحيفة همـام   ؛ م١٩٦٩ابوريه، بيروت، اعلمي، 

، به کوشـش  .)ق١٣٢.م(همام بن منبه  :بن منبه

 ؛ق١٤٠٦رفعت فوزي، قاهره، مکتبـة الخـانجي،   

 بــه، .)ق٢٣٠.م( ســعد ابــن :الكبــري الطبقــات

، بيـروت، دار الکتـب   عبـدالقادر  دمحم ـ كوشش

خليفـة بـن خيـاط     :الطبقات؛ ق١٤١٨ العلميه،

، به كوشش سهيل زكار، بيـروت، دار  .)ق٢٤٠.م(

ــار؛ ق١٤١٤الفکــر،  ــون الاخب ــه  :عي ــن قتيب اب

، بيــــروت، دار الکتــــب العلميــــه، .)ق٢٧٦.م(

ــارات ؛ق١٤١٨ ــوفي    :الغ ــي الك ــراهيم الثقف اب

، بـــه كوشـــش المحـــدث، بهمـــن، .)ق٢٨٣.م(

، تهران، .)ق١٣٩٠.م(الاميني  :الغدير؛ ش١٣٥٥

ابن  :الباري فتح؛ ش١٣٦٦دار الکتب الاسلاميه، 

ــر ــقلاني حجـ ــروت، دار ، .)ق٨٥٢.م( العسـ بيـ

، .)ق٣١٤.م(ابن اعـثم الكـوفي    :الفتوح ؛المعرفه

شـيري، بيـروت، دار الاضـواء،     به كوشـش علـي  

، .)ق٢٧٩.م( الـبلاذري  :البلدان فتوح؛ ق١٤١١

ابـن   :کتاب الولايـه ؛ م١٩٨٨ الهلال،بيروت، دار 

المتقـي   :كنز العمـال  ؛.)ق٣٣٣.م(عقدة الکوفي 

، به كوشـش صـفوة السـقاء،    .)ق٩٧٥.م(الهندي 

شيخ  :الكني و الالقاب؛ ق١٤١٣بيروت، الرساله، 

ــي   ــاس القم ــة  .)ق١٣٥٩.م(عب ــران، مكتب ، ته

ــدر،  ــر؛ ش١٣٦٨الصـ ــب   :المحبـ ــن حبيـ ابـ

شـتيتر،   ، به کوشـش ايلـزه ليخـتن   .)ق٢٤٥.م(

المسـتدرك علـي    ؛بيروت، دار الآفاق الجديـده 

، بـه  .)ق٤٠٥.م(الحاكم النيشابوري  :الصحيحين

؛ ق١٤٠٦كوشش مرعشلي، بيروت، دار المعرفه، 

، .)ق٢٤١.م(احمــد بــن حنبــل  :مســند احمــد

عبدالرزاق الصـنعاني   :المصنّف؛ بيروت، دار صادر

، بـــه كوشـــش حبيـــب الـــرحمن، .)ق٢١١.م(

ابـــن قتيبـــه  :المعـــارف ؛المجلـــس العلمـــي

ــم،  .)ق٢٧٦.م( ــروت عكاشــه، ق ــه كوشــش ث ، ب

 يـاقوت  :البلـدان  معجم؛ ش١٣٧٣شريف رضي، 

؛ م١٩٩٥ بيروت، دار صادر،، .)ق٦٢٦.م( الحموي

، .)ق٤٨٧.م( البكـري  عبـداالله  :استعجم ما معجم

 الكتـب،  عالم بيروت، السقا، مصطفي كوشش به

ــازي؛ ق١٤٠٣ ــدي  :المغ ــه .)ق٢٠٧.م(الواق ، ب

ــي،   كو ــروت، اعلم ــونس، بي ــدن ج ــش مارس ش

ميـانجي،   احمـدي  :مكاتيب الرسـول ؛ ق١٤٠٩

ــتظم؛ ق١٤١٩تهــران، دار الحــديث،  ــن  :المن اب

، بــه كوشــش نعــيم زرزور، .)ق٥٩٧.م(الجــوزي 

ــوافي ؛ ق١٤١٢بيــروت، دار الكتــب العلميــه،  ال

، به كوشش احمد .)ق٧٦٤.م(الصفدي  :بالوفيات

ر احيـاء  مصـطفي، بيـروت، دا   وط و تركـي ؤالارن

  .ق١٤٢٠التراث العربي، 

  محمد سعيد نجاتي
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